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  فصل هشتم
   

فکرم یکسـره  . یدمنفهمچیزي هاي آن شب از عروسی و بزن و بکوب
همـان   خواست مثلدلم می، آمد می متا منصور کنار. بود پیش بهرام

بود و سر حـوض آقاجـان    را حامله مستوفی بچه حاج سالی که مامان
حیاط خانـه  . ضعف کرده بودم. عق بزنم و بالا بیاورم بروم، زد عق می

منصـور دسـتم را   . کنار باغچـه نشسـتم   .چرخید صولتی دور سرم می
  :ت و گفتگرف
نقـدر  یمن که مـیگم ا ... خسته شدي چت شد یهو؟ حتماً ،پروانه -   

   .اعروسی تو مثلاً. بشین، یکم روپا نباش
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بـا  همانجا نشستم اما هرچه کردم نشد جلـوي خـودم را بگیـرم و       
جلـوي گـوش تـا گـوش آدمـی کـه        شدم احساس تهوع آخر مجبور

نـد بـدوم طـرف    کرد و خیـره خیـره بـه مـن نگـاه مـی       دنشسته بودن
دار لبـاس عروسـی   چـین تـور  بـه آنجـا نرسـیده روي    اما . دستشویی

وفـایی بهـرام   انگار همه چیزهایی که بعـد از بـی  . اي بالا آوردمکرایه
یهو علیه مـن شـورش کردنـد و روي     ،کنم شخورده بودم تا فراموش

  .لباس سفید ریختند
دسـتش   .نشـد کـه  منصور کنار دستم بود و آمد جلوي مرا بگیـرد     

  . را پوشاندهایش  انگشت زردآب استفراغزیر صورت من ماند و 
و شروع کرد به حرف زدن کـه  مرتبه از جایش بلند شد یکمهین    

  :ها را پرت کندحواس مهمان
گمـونم یکـم   . خـوب میشـه   .چیزي نیسـت بفرمـایین بشـینین    -   

اینکه خطبه رو از قبل  شب عروسیم من. عروس دیگه. گرمازده شده
  .هوا غش کردم بی بخونن

ها را پرت خلاصه راست و دروغ را کنار هم چید که حواس مهمان   
هایی که با حیرت دنبال عروس زن .چه بگوید خوب هم بلد بود .کند

 و مشـغول  نشسـتند  جایشان سر و رفتند ،ببینند چی شده که بودند
 دیدم منصور همینطور ،تر که شدخلوت. خوردن شدندمیوه و شربت 
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     .زند شوید زیر لب غر می که دستش را می
  دونـم چـرا    نمـی  اصـلاً  .دونم خیلـی بـد شـد    می ،ببخش منصور -   
  !دفعه اینجوري شدم یه
هـاي  لباس عروسی و لکـه  به .هاي من نبودبه حرفاصلاً حواسش    

  .بود شده خیره زرد استفراغ
  !؟کنیم شچی کارو منصور حالا لباس آخ آخ-   
 او اصـلاً شد که  باورم نمیشد اما هایش درهم بود و باز نمیسگرمه   

  ! یستنگران نمن  رايب
بایـد  ر دونـی چقـد  مـی  !حالا من جـواب اون یـارو رو چـی بـدم     -   

  . مهباباي بیچار ،من که نه .خسارتشو بدم
بـه  حرفش تمام نشده بود که مهین و مادرش سر رسـیدند و مـرا      

حـس  . را آنجـا پهـن کـرده بودنـد     عقداتاق مهمانی بردند که سفره 
بـه   خوبی داشتم همین که بهرام را از سرم پرانده و وادارم کرده بـود 

هـا   سـر زبـان   فـردا هـایی کـه   پچ مثل پچ ؛فکر کنمدیگري چیزهاي 
مثل کرایه لباس عروسی که بیشتر از من توانسته بود توجه  ؛افتد  می

رام نبـود و همـین   بهفکر هرچه بود . منصور را جلب و ناراحتش کند
  .که نبود خوب بود

هایی کـه  زن منصور شدم، با همه دردها و التماس خلاصه آن شب   
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هـاي  یک بار هم سرم بـین التمـاس، چشـم   . اي نداشتکردم و فایده
هاي کر منصور بـه گوشـه تخـت خـورد و موهـاي      بسته و گوشنیمه
هـم   ودشنگار نـه انگـار اصـلاً بـه روي خ ـ    ام خونی شد اما ازدهتافت

روشناي اتـاق و بـین   کارش که تمام شد، بلند شد و در تاریک. نیاورد
خـوابی کـه پشـت در منتظـر خبـري از مـا بودنـد و        هاي نیمهچشم

سر و صدا خزید در راهرویی کـه    خودشان را به خواب زده بودند، بی
 . کرد ها را به حیاط متصل میاتاق

بـود و مـن روي تخـت    منصور در دستشویی با آب یخ غسل کرده    
دانستم که مـن هـم   هیچ حرکتی به سقف خیره مانده بودم و نمیبی

بمانم؟ کـاش مـادرم اینجـا    باید غسل کنم یا تا آمدن منصور منتظر 
فهمانـد حـالا    بود حتی روي همان ویلچر تا با ایما و اشاره به من می

  !باید چه کار کنم
دکی بـا دخترهـا نیسـت    هاي کوبازيبا خودم گفتم این دیگر خاله   

آوردیـم، عروسـک دختـر همسـایه را      که هر وقت عروسکی کـم مـی  
هـا بهـرام   وقت نباید شباز حالا به بعد من هیچ. گذاشتیم جایش می

  ! وقترا در کنارم تصور کنم؛ هیچ
دانم چند دقیقه طول کشید تا منصور آمـد  نمی. شنیدم زوزه در را    

منصـور آمـده بـود و داشـت بـا       .ولی مطمئن هستم زمان کمی نبود
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. کرد کـه مـن نشـنوم    زد و تلاشی هم نمی خواهر و مادرش حرف می
خالـه همـه را بـرایم    . داد مـی  هایشان جـواب داشت تند تند به سؤال

حـالا منصـور داشـت از چـه     . تعریف کرده بود اما باز اضطراب داشتم
تم خواس ـاز اینکه من نمـی ! زد چیزي براي خواهر و مادرش حرف می

حـالا مـن   ! و جیغ زدم یا او با دست دهانم را گرفت و کارش را کرد؟
توانستم صبح به صورت آنها نگاه کنم؟ یعنی اصلاً فکر مـرا   چطور می

انتظار داشتم همه دقایقی را که بی هیچ صدا و حرف اضـافه و  . نکرد
کنـد و از   آمیزي مرا در آغوش گرفته بـود، جبـران   حتی نگاه محبت

  .دآور دلم در
. هایشان را بهتر بشـنوم بلند شدم و آرام رفتم تا پشت در که حرف   

  : هوا در را باز کرد و با تلخی به من نگاه کرد منصور بی. دیر شده بود
بیا بخـواب کـه فـردا    . کنی؟ من گفتم خوابیدي تو اینجا چه می -   

  .هزار و یک کار داریم
دادم خوردم، قـورتش مـی   دانستم این بغض را باید فرومی اصلاً نمی   

یا همانجا پشت در اتاقی که قرار بود میعادگاه عشقمان باشد، بیـرون  
هاي تلخ یـک  شد که هیچ حرفی از درد و لحظه باورم نمی. ریختممی

فقط دستم را گرفـت و بـرد تـا روي تخـت دوبـاره      . ساعت پیش نزد
  . کنارش بخوابم


